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گونه شناسی باورهای زائران بقیع با تکیه بر 
سفرنامه های مغربیان
حامد قرائتی1 و محمد رضا حیدری خراسانی بیدگلی2 

چکیده: 

زیــارت مشــاهد و بقــاع مقــدس از ســنت های کهــن و پردامنــه اســامی در میــان 
مذاهب و ملل مســلمان بوده اســت. زیــارت مراقد و بقاع بــزرگان دینی همچنین 
مظهــر و محــل تجلــی باورهــای مؤمنین و آحــاد جامعه بوده و می تــوان با تعمق 
و گونــه شناســی باورهای ظهور یافته در این مــزارات تصویری از فرهنگ و تمدن 
اســامی در ادوار مختلــف ارائــه داد. ایــن اماکــن در کارکــردی دیگــر و در هر زمان 
محــل تلاقــی و تعامــل و هم افزایــی رفتارهای زائــران خود بوده و می باشــند. در 
این میان قبرســتان بقیع به دلیل مدفن بســیاری از پیشوایان دینی و منتسبین به 
رســول خــدا9 مورد احترام قاطبه جوامع اســامی بوده و زائــران از هر جامعه یا 
زیســت بــوم فرهنگی و با تعلق خاطــر به هر یک از مذاهب اســامی مجموعه ای 
از باورهــا را از خــود بــروز داده اند. این تحقیق تلاش دارد با تکیه بر آثار ســفرنامه 
نویســان مغرب اسلامی، باورهای بروز یافته در بقیع را مبتنی بر روش توصیفی-
تحلیلــی مــورد شناســایی قــرار داده و در دو دســته باورهــای فکری-مذهبــی و 

1. فارغ التحصیل رشته شیعه شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب )نویسنده مسئول(
 (gharaati_1359@yahoo.com)

)angel23121376@gmail.com( 72. دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ اسلام دانشگاه باقرالعلوم
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باورهای فرهنگی-تمدنی گونه شناســی نمایــد. از یافته های این تحقیق توجه 
زائران به انتساب مدفونین به پیامبر9، تعدیل شدن مناقشات فرقه ای، توجه 
به حوادث و گزاره های تاریخی، یادکرد از فضایل مدفونین و تمسک به احادیث 

در اولویت سنجی مزارات، خواهد بود. 

واژگان کلیدی:

 قبرستان بقیع، گونه شناسی باورها، زیارت، سفرنامه های مغربی

مقدمه: 

از دیــر بــاز مــزارات و بقاع منتســب به بــزرگان، محل تجلی باورهــای مختلف فکری، 

فرهنگــی، اجتماعــی و مذهبــی بوده اند. از ایــن رو نمی توان از آنها تنها بــه عنوان بناهای 

کرد. چه اینکه از طرفی شــکل  کهن و تاریخی و یادگاری از هنر و معماری در گذشــته یاد 

گیــری و ادامــه حیــات این مــزارات معلول و نتیجه مجموعــه ای از باورها بــوده و هم خود 

گیری بسیاری از رفتارها و سنت های جمعی خواهند بود.  عامل شکل 

قبرســتان بقیع در مدینه یکی از مهمترین مشــاهد اســامی اســت که مدفن بسیاری 

از صحابه و منتســبین به رســول گرامی اسلام9 می باشد که متاسفانه در قرن اخیر بر اثر 

جهل و کج اندیشی مورد هجمه جزم اندیشان متعصب قرار گرفته و تمامی آثار و مشاهد 

آن تخریــب شــده اســت. از ایــن رو نبایــد خســارات معنــوی و تاریخی تخریب مشــاهد و 

بقاع بقیع را محدود به از بین رفتن چندین اثر و بنای تاریخی دانست؛ بلکه از بین رفتن 

ایــن بقــاع را از دســت دادن فرصت گرانســنگ بــروز، تجلــی، تعامل، هم افزایــی و نوزایی 

باورهای عمومی مسلمین گردآمده از اقصی نقاط جهان اسلام باید دانست؛ به این معنا 

که جوامع و فرقه های مختلف اســامی از هر زیســت بوم فرهنگی یا تمدنی و مبتنی بر هر 

خاســتگاه فکری و معرفتی اســامی در زیارت مشاهد اسلامی رفتاری معنوی و فرهنگی 

که در بســیاری از موارد و مصادیق مشــترک و در مواردی ممکن  را از خود بروز می داده اند 
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است متفاوت از یکدیگر بوده باشد. 

بــا توجــه بــه مقدمه پیش گفته می تــوان باورهای زائریــن در بقیع را مبتنــی بر لایه های 

مختلــف فکری، اجتماعی و فرهنگی مورد گونه شناســی قــرار داده و مؤلفه های اصلی و 

فرعی آن را استخراج نمود. 

انتخاب آثار نویســندگان مغرب اســامی در حوزه ســفرنامه نویســی به آن جهت بوده 

است که این منطقه از جهان اسلام، خاستگاه سفرنامه  نویسان برجسته ای می باشد که 

گرفته است.  در عین حال کمتر آثارشــان مورد توجه پژوهشــگران ایرانی تاریخ اســام قرار 

ایــن مقالــه تلاش دارد با روش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر آثار ســفرنامه نویســان مغرب 

گونه شناسی نماید. با توجه به محدود بودن  اسلامی باورهای زائرین بقیع را در چند لایه 

گزارش های ســفرنامه نویسان مغربی از باورهای زائرین بقیع، قلمرویی به عنوان محدوده 

گرفته نشده است.  زمانی برای این تحقیق در نظر 

موضوع بقیع در آثار ســفرنامه نویســان غرب اســامی پیش از این مورد توجه پژوهشگر 

ارجمنــد جنــاب آقــای دکتــر حمیدرضا مطهــری قرار گرفتــه و مقالــه ای با عنــوان »بقیع و 

مشــاهد آن در آثار ســفرنامه نویســان غرب اسلامی« در پژوهشنامه حج و زیارت شماره 11 

)ص 71-88( منتشــر شــده اســت اما همانطور که از عنوان مشــهود است به موضوع این 

مقاله تمرکز نیافته است. 

گرچه سفرنامه ها معمولا بهترین منابع برای استخراج داده های  که  لازم به ذکر است 

اجتماعی می باشند اما هر چه از عصر حاضر فاصله می گیریم حضور این نوع داده ها در 

ســفرنامه ها کم رنگ تر شــده و شاید بسیاری از سفرنامه نویســان سده های میانه دغدغه 

و انگیــزه چندانــی در ثبت عادات، باورها، رســوم، هنر، معماری و ســایر عناصر فرهنگی 

نداشــته اند. همچنین لازم به توجه اســت که باورهای انســان همانند رفتارهایش ممکن 

اســت دارای خاســتگاه های مختلف فکری، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی یا فرهنگی 
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باشــد و طبیعتــا غلبــه یکــی از این خاســتگاه ها در حــوزه ایجاد، اســتمرار یــا تأثیر باعث 

که  گفته قرار دهیم؛ هر چند  گروه های پیش  که با تســامح یک باور را در یکی از  می شــود 

آن باور دارای ریشــه های دیگری نیز باشــد. با اذعان به تمامی این ملاحظات تلاش شده 

اســت در ایــن مقاله با اســتخراج داده های مرتبط و برقراری رابطــه بین داده های همگن، 

گونه شناسی شوند:  باورهای ظهور یافته توسط زائران بقیع در محورهای زیر 

1. باورهای فکری-مذهبی

برخــی از باورهــای ظهــور یافتــه از زائــران بقیــع را می تــوان برخاســته از مبانــی فکــری و 

که عناصر فکری و تعالیم و آموزه های مذهبی نقش مؤثری  مذهبی دانســت؛ به این معنا 

که نقش آفرینی اجمالی دیگر  گیری یا بروز و تجلی این باور داشته اند؛ هر چند  در شکل 

خاستگاه ها نیز قابل انکار نخواهد بود. برخی از مهمترین باورهای فکری-مذهبی ظهور 

یافته از زائران بقیع را می توان چنین برشمرد: 

الف( لزوم تکریم و زیارت مراقد و مشاهد منسوب به اهل بیت:

زائــران بقیــع اهتمام خاصی به زیارت اهل بیت: داشــته اند؛ بــه طوری که علاوه بر 

زیارت بارگاه چهار تن از ائمه: به دیگر مشاهد و حتی مراقد منسوب به اهل بیت: 

یــارت مرقــدی منتســب بــه حضــرت  نیــز اهتمــام می ورزیده انــد. از جملــه اهتمــام بــه ز

فاطمه3 در بقیع)فاســی، ۲۰۱۴، ص266( و یا مشــهدی با عنوان »قبة الحزن« در بقیع 

کــه بــه نقل کتانی محل اقامــت و اظهار حزن حضرت فاطمه3 بوده اســت. 1 ابن جبیر 

ســفرنامه نویــس مغربــی نیــز از این مکان با نــام »بیت الحــزن« یادکرده اســت.)ابن جبیر، 

یــارت مســجدی در حوالی بقیع  بی تــا، ص156( از دیگــر باورهــای متــداول زائــران بقیع ز

اســت که منســوب بــه حضــرت فاطمــه3 می باشــد.)کتانی، ۲۰۰۵، ص227-228( از 

1. »فــی قبلــة قبتــه قبتــان: إحداهما: وهی الشــرقیة یقال لها قبــة الحزن، یقــال: إنَّ فاطمة رضــی الله عنها 

أقامت بها أیام حزنها على أبیها«.)کتانی، ۲۰۰۵، ص228-227(
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دیگر مقام هایی که مورد زیارت زائران بقیع بوده اســت مرقدی با عنوان مدفن ســر مقدس 

امام حسین7 در جوار مدفن امام حسن بن علی7 می باشد)همانجا(. کتانی در ادامه 

دفــن حضــرت فاطمه3 در محدوده قبر عباس بن عبد المطلب را نظر مشــهور دانســته 

اســت. کتانــی بدون ذکــر هیچ اختلافی مدفن امام علی بن الحســین7 بــا عنوان »زین 

العابدین بن الحســین« و فرزندشــان محمد بن علی الباقر7 و نوه شان جعفر بن محمد 

الصادق7 را در همان قبه )قبه عباس( دانسته است)همانجا(. باور زائران بقیع به لزوم 

تکریــم اهــل بیت: موجب شــده اســت تا زائــران از زیارت هــر مرقدی منســوب به اهل 

که بر خلاف مشهور باشد، غفلت ننمایند؛ به طوری که از زیارت قبری  بیت: هر چند 

منسوب به امام علی بن ابی طالب7 در بقیع نیز سخن به میان آمده است.)همانجا(

ب( توجه به انتساب مدفونین به پیامبر9

از دیگــر باورهایــی کــه در قبرســتان بقیــع ظهــور و بروز داشــته اســت دانســتن انتســاب 

مدفونین و صاحب مراقد به رسول خدا9 می باشد. چه اینکه آنچه که قبل از هر توصیف 

دیگــری از صاحــب مقابــر مطــرح بــوده اســت نحــوه و چگونگــی ارتبــاط و انتســاب وی به 

پیامبــر9 می باشــد؛ بــه عنوان نمونه ابن بطوطــه)م770ق( بعد از مشــخص نمودن مدفن 

»صفیه« انتســاب وی به عنوان »عمه رســول خدا« را قبل از معرفی وی به عنوان مادر »زبیر 

کید قرار داده است.)ابن بطوطه، ۱۹۹۷، ج1، ص360( و یا کتانی به زیارت  بن عوام« مورد تأ

قبــر حلیمــه با تصریح به اینکه وی افتخار دایگی رســول خدا9 را داشــته اســت، تصریح 

نموده اســت.)کتانی، ۲۰۰۵، ص227-228( و یا ســفرنامه نویس دیگری به شــهرت مالک 

بن ســنان به پرچم داری برای پیامبر9 به هنگام زیارت وی تصریح کرده است.)قیســی، 

1388، ص102( مؤلف کتاب »بلوغ المرام بالرحلة الی بیت الله الحرام« توجه خاص زائران 

بقیع به انتساب صاحبان مقابر به رسول خدا9 را چنین توصیف نموده است:

»بــا اینکــه دفن حلیمــه در بقیع در منابع قائلی نــدارد و خداوند بر این موضوع 
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گاه تر اســت اما به هر صورت مردم هر مزاری که به نوعی منتســب به خداوند  آ

و رســولش باشد ولو این انتساب صحت نداشته باشد را زیارت می کنند چرا 

کــه مجــرد انتســاب بــه خداوند و رســولش مؤثر بر حصــول برکت خواهــد بود«.

)مرادی، ۲۰۰۶، ص138(

ج( تبرک جویی از مشاهد و مقابر 

کهــن در تاریخ  ضمــن اذعــان بــه اینکــه برخــی آموزه هــای افراطــی دارای پیشــینه ای 

اســام می باشــند اما از دیرباز تبرک جویی و زیارت اهل قبور از ســنت های رایج در میان 

مسلمین بوده است؛ چه اینکه زیارت روضه نبوی و مراقد بقیع از آیین های مرتبط با حج 

دانسته شده و حجاج عمدتا بعد از انجام مناسک به زیارت مراقد مدینه می شتافته اند.

)مکناســی، ۲۰۰۳، ص283( زائــران در ضمــن طلــب رحمت بــرای مدفونیــن در بقیع به 

زیارت مشاهد منتسب به رسول خدا9 در این قبرستان پرداخته و از این مشاهد تبرک 

جویــی می نموده انــد؛ )عیاشــی ، ۲۰۰۶، ج1، ص376( ایــن تبــرک جویــی به همســران یا 

فرزندان رســول خدا9 اختصاص نداشــته و در مورد صحابه نیز انجام می شــده اســت. 

گزارش  به طوری که منابع متعددی از تبرک جویی زائران از مزار مالک بن انس)م179ق( 

نمــوده )قیســی، 1388، ص102( و برخــاف آنچــه امــروزه تبلیــغ می شــود برخــی از اهــل 

گوی سبقت را در تبرک جویی از شیعیان ربوده بودند؛ به عنوان نمونه ابن حاج به  سنت 

برداشتن سنگ ریزه از مدفن مالک بن سنان در بقیع به عنوان تبرک جویی تصریح نموده 

است.)ابن حاج، 1426، ص423(

تلاش دولتمردان و بزرگان جهان اســام از ســده های نخستین تا قرون اخیر برای دفن 

شــدن در بقیع از دیگر شــواهد تبرک جویی به بقیع است. چه اینکه دولتمردان متعددی 

در ایــن قبرســتان دفــن بوده و یا جنازه شــان از شــهرهای دور بــرای دفن در بقیــع به مدینه 

منتقل شــده است.)ســمهودی، ۱۳۷۶، ص295(؛ به طوری کــه محوطه هایی برای دفن 
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گروهــی خاص از بزرگان در نظر گرفته شــده بود؛ هماننــد مکانی)قبه ای که اختصاص به 

مدفن اشراف مکه داشت.)کتانی، ۲۰۰۵، ص228-227(

د( محل استجابت دعا دانستن این مشاهد

کن یا مبتنی بر روایات و  کن موجب شــده اســت تا این اما قداســت معنوی برخی اما

که  یا مبتنی بر تجربه دینی محل اســتجابت دعا دانســته شــوند. این موضوع در نوع دوم 

مبتنی بر تجربه دینی اســت اختصاص به فرقه یا مذهبی خاصی نداشــته و مســتندش 

گزارش  در مســیر جــرح و تعدیل هــای رجالــی و حدیثی قرار نمی گرفته اســت. مبتنــی بر 

ســفرنامه نویســان مغربــی ایــن موضوع در قبرســتان بقیــع نیز دارای شــواهدی اســت. به 

عنــوان نمونه عیاشــی از محلی در بقیع )در نزدیکــی مدفن عقیل بن ابی طالب( گزارش 

نموده اســت که بواســطه اینکه رسول خدا9 در آنجا حضور یافته و برای مدفونین بقیع 

یارت مســلمانان بوده اســت؛ بطوری که برخی  طلب اســتغفار می نموده، مورد احترام و ز

آن مکان در بقیع را از معدود محل های اســتجابت دعا می دانسته اند.)عیاشــی، ۲۰۰۶، 

ج1، ص376(، برخی دیگر از ســفرنامه نویســان این مکان را مسجدی کوچک در میانه 

بقیــع یــا خانــه عقیل بن ابــی طالب معرفی نمــوده و جانمایی این مکان بــه عنوان محل 

وقــوف پیامبــر9 بــرای اســتغفار مدفونیــن در بقیــع را به روایتــی از امام جعفــر بن محمد 

کید  الصــادق7 مســتند نموده انــد و در پایــان بر محل اســتجابت دعا در این مــکان تأ
نموده اند. 1

یة دار عقیل بن أبی طالب التی دفن  1 »إن فیه مواقف النبی حین خرج یستغفر لأهل البقیع وقیل: هو زاو

فیهــا، وفیهــا دفــن كثیــر من أهــل البیــت، روی خالد بن عوســجة، قال: كنت أدعــو لیلة إلــى زاویة دار 

عقیل، فمرّ بی جعفر بن محمد فقال لی: أعن أثر وقفت هنا قلت: لا قال: هذا موقف نبی الله باللیل إذا 

خرج یستغفر لأهل البقیع، قال المراغی: وقد أخبرنی غیر واحد أن الدعاء هناك مستجاب«، مرادی، 

2006، ص133؛ فاسی، 2014، ص267.
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هـ( ترتیب زیارت مزارات بقیع

یارت مزارات  یخی و حدیثی، سلســله مراتبــی را در ز زائــران بقیــع مبتنی بــر اخبار تار

بقیــع در نظــر می گرفته اند. گرچه این موضوع به نحو محسوســی متأثر از باورهای فرقه ای 

کمتر دچار مناقشات و مجادلات فرقه ای بوده  بوده اما در عرصه اجرا و رفتارهای عینی 

است

که در سفرنامه ابن طیب  باور زائرین به ترتیبی خاص در زیارت مراقد بقیع در شعری 

مندرج است چنین انعکاس یافته است: 

عمــه تربــة  الرســول  خیــر  بعــد  ر  العبــاسز عــى  بــه  الدعــاء  واشــن 

للنــاسواستسق سحب دموع عینك حوله بــه  استســى  فلطالمــا 

و موردی دیگر

تربــة طیبــة  وافیــت  إذا  عبیرهــاتیمــم  العبــور  عنــد  بهــا  یطیــب 

إن زرت عم المصطفى فی بقیعها  نورهــا  و یســم  العبــاس  تربــة  تجــد 

)فاسی، 2014، ص266(

البتــه در مواردی نیز متأثر از تحولات سیاســی و اجتماعــی رتبه بندی مبتنی بر اخبار 

مــد نظــر قرار نمی گرفته اســت. بتنونی در گزارش خود ترتیب زیارت مشــاهد بقیع توســط 

یکــی از دولتمــردان عصــر خود را چنین تشــریح نمــوده اســت: »خدیو ابتدا بــه زیارت قبر 

»عثمان بن عفان« رفت؛ این قبر در شــرق بقیع اســت. ســپس به زیارت امام مالک که در 

میانه قبرستان قرار دارد، آمد و آنگاه به زیارت بارگاه ابراهیم فرزند رسول خدا آمد و بعد از 

کــه به زیارت قبر همســران رســول9 خدا رفت به کنار مزار عبــاس و آرامگاه حضرت  آن 

حســن بــن علــی7 که در زاویه غربی بقیع واقع شــده اســت بــه طرف قبله آمــد و آنجا را 

نیز زیارت نمود. ســپس خدیو به ســوی قبور صحابه و تابعین و صالحین آمد و آنان را نیز 

زیارت نمود«.)بتنونی،  1381، ص374(
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یارات  در محــدوده ای وســیع تر و خارج از بقیع برخی شــرائط محیطی نیــز در ترتیب ز

مدینه تأثیرگذار بوده اند. به عنوان نمونه مکناســی با افســوس از عدم زیارت قبر حمزة بن 

کرده است.)مکناسی، ۲۰۰۳، ص283( عبدالمطلب)3ق( به دلیل عدم امنیت یاد 

2. باورهای فرهنگی-تمدنی

برخــی دیگــر از باورهــای ظهــور یافتــه توســط زائــران بقیــع را می تــوان از نــوع باورهــای 

فرهنگی-تمدنــی دانســت. مبتنــی بــر ســفرنامه های بــه جــا مانــده از مغربیــان می تــوان 

مهمترین این باورها را چنین برشمرد: 

الف( ساخت ضریح برای مراقد بقیع

ساخت ضریح برای مشهورین و بزرگان مدفون در بقیع برخلاف آنچه که امروزه تبلیغ 

می شود اختصاص به قومی یا مذهب خاصی نداشته و در مراقد بسیاری از مدفونین در 

کتانی به ضریح هایی  بقیع و حتی غیر اهل بیت: نیز متداول بوده است. به طوری که 

برای مدفن عباس بن عبدالمطلب، عبدالرحمن بن عوف، حلیمه ســعدیه و عثمان بن 

عفــان تصریح نموده اســت.)کتانی، ۲۰۰۵، ص227-228( دیگران نیز در ســفرنامه های 

گزارش نموده اند. )قیسی، 1388، ص102( خود از زیارت ضریح مالک بن سنان 

ب( اهتمام به قبه های بنا شده بر قبور

گرچه کیفیت و وسعت مقابر لزوما به معنای جایگاه معنوی و انسانی ایشان نمی باشد 

امــا وســعت و عظمــت و مصالــح بــه کار رفتــه در بقــاع به صــورت ضمنی بیانگــر توجه و 

اهتمام جامعه، پیروان و یا دولتمردان به تعظیم صاحب بقعه خواهد بود؛ به عنوان نمونه 

قبــه عبــاس بن عبدالمطلب بزرگترین و باشــکوه ترین قبه بقیع به شــمار می رفته اســت. 

ایــن موضــوع از چند حیث قابل توجه اســت: نخســت اینکــه با توجه به دفــن چهار تن از 

کبر رســول خدا9  که نخســتین ایشــان امام حســن بن علی7 ســبط ا ائمه: امامیه 
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می باشد، همچنین شهرت این قبه به قبه العباس می تواند معلول حکمرانی بیش از پنج 

قرن فرزندان او بر جهان اســام باشــد. گرچه اهتمام و توســعه این قبه توسط عباسیان نیز 

در این خصوص بی تأثیر نبوده اســت؛ به طوری که تعمیر و تجدید بناء قبه به المسترشــد 

بــالله عباســی)512-529ق( و الناصــر لدیــن الله احمــد بــن مســتضئ عباســی)575-

622ق()فاســی، 2014، ص266( نسبت داده شده است.)سمهودی، ۱۳۷۶، ص295( 

کنار او عیاشــی  کرده و در  ابن بطوطه)م779ق( نیز به بزرگی و اســتواری این قبه تصریح 

)م1090ق( به توصیف ارتفاع و تزیینات قبر عباس و امام حسن بن علی7 در این بقعه 

پرداخته اند.)ابــن بطوطه، ۱۹۹۷، ج1، ص361؛ عیاشــی، ۲۰۰۶، ج1، ص376( در قرون 

بعــدی نیــز تنها قبه عباس به بزرگ بودن توصیف شــده اســت.)کتانی، ۲۰۰۵، ص227-

228( قبه ابراهیم فرزند پیامبر9 دیگر قبه ای است که بلوی )م بعد 767ق( آن را سفید 

رنــگ توصیــف نموده اســت. و همو در خصوص مدفــن مالک بن انس، مرقــد او را دارای 

قبــه ای کوچــک و در مقابل مدفن عثمان بن عفان را دارای قبــه ای بزرگتر توصیف نموده 

است.)بلوی، بی تا، ص96( مبتنی بر توصیف برخی سفرنامه نگاران به لحاظ بزرگی قبه 

عثمان بن عفان دومین قبه در بقیع بوده است.)ابن حاج، 1426، ص423(

که ساخت قبه به مدفن صحابه رسول خدا9 اختصاص نداشته  لازم به ذکر است 

و بر مزار برخی از افراد دیگر نیز قبه هایی ساخته شده بود. به طوری که کتانی)م1426ق( از 

قبه ای مخصوص اشراف مکه در قبرستان بقیع یاد کرده است.)کتانی، ۲۰۰۵، ص227-

228( و نکته ای دیگر اینکه برخی از یادمان ها نیز با برپا داشتن قبه بزرگ داشته می شدند؛ 

گریه و ابراز حزن برای رحلت  که در آن به  همانند محلی منســوب به حضرت فاطمه3 

رســول خدا9 می پرداخت. و نویســندگان مغربی از آن با عنــوان »قبة الحزن«)همانجا( 

یــاد کرده انــد. در منابعــی که مراقد بقیع را توصیــف نموده اند، در کنار قبــه از واژه دیگری 

همچون »روضه« نیز اســتفاده شــده اســت؛ به عنوان نمونه: »روضة صغیرة فیها ثلاث من 

بنات النبی« و »روضة فیها أزواج النبی«.)بلوی، بی تا، ص96(
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ج( اظهار محبت به واسطه خلق شاهکارهای هنری

کن مذهبی و دینی از دیرباز محل تجلی برترین شاهکارهای هنری بوده و هستند  اما

چــه اینکــه پیــروان نه از ســر اجبــار و کســب درآمد، بلکــه داوطلبانــه تــاش می نموده اند 

کن به منصه ظهور برســانند.  گونــه اما کــه عشــق و علاقه خود به پیشــوایان خــود را در این 

گرچــه ایــن موضــوع در خصوص مراقد و مشــاهد بزرگان اســامی پیش از ایــن و در قالب 

کردن از  گرفته است اما متناسب با ابعاد این تحقیق یاد  مقالات مستقلی مورد توجه قرار 

فلزکاری ها و نقش بســتن کتیبه هایی به خط فارســی در مهم ترین مرقد قبرســتان بقیع از 

گزارش خود آورده است: »)درباره آرامگاه عباس و امام حسن  آن جمله است. بتنونی در 

بــن علــی7( این گنبد به شــکل مقصوره ای اســت که روی قبر حضرت امام حســن بنا 

گردیده است و بسیار زیبا ساخته شده است. این مقصوره از جنس مس نقش دار همراه 

که گمان می برم از ســاخته های شــیعیان ایرانی باشد«. با نوشــته های فارســی می باشــد 

)بتنونی،  1381، ص375( شــاهکارهای هنری و نقوش این مرقد از ســوی برخی دیگر از 

گرفته است. )فاسی، 2014، ص266( کید قرار  سفرنامه نویسان نیز مورد تأ

د( اهتمام به انسجام فرهنگی و اجتماعی

صــرف نظــر از اینکــه اعتبــار بســیاری از قبــور موجود در بقیــع ممکن اســت به لحاظ 

تاریخی و علمی محل مناقشــه بوده و چند قبر در داخل یا خارج بقیع به یک نفر نســبت 

داده شــوند امــا کنــار هــم قرار گرفتن قبور منتســب به شــخصیت های مهم جهان اســام 

و حتــی در مــواردی زیــر یک قبه، زمینه ســاز کمرنگ شــدن مناقشــات فرقــه ای و اتحاد و 

کــه گرچه اوج آن و تحــت لوای توحید  انســجام بیشــتر امت اســامی می گردد. موضوعی 

در مناســک حــج تبلــور می یابد اما در اســتمرار تاریخــی و اجتماعی در زیارت مشــاهد و 

مراقد رســول خدا9، اهل بیت: و ســایر صحابه و بزرگان اســامی گســترش و تعمیق 

یافته است. قرابت مکانی مدفن شخصیت هایی چون عبدالرحمن بن عمر بن خطاب، 
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عقیــل بــن ابی طالــب، عبدالله بن جعفــر ذوالجناحین و ســائر صحابه از مهاجــر و انصار 

کــه زائران از ملیت هــا و فرقه های مختلــف در زیارت این مشــاهد در  باعث شــده اســت 

کنار یکدیگر قرار گیرند؛ به عنوان نمونه ابن بطوطه در توصیف خود از بقیع پس از گزارش 

پیــش گفتــه به قــرار گرفتن مدفن عثمان بن عفان خلیفه ســوم در کنار قبری منســوب به 

کــرده اســت.)ابن بطوطه، ۱۹۹۷،  فاطمــه بنت اســد بن هاشــم، )مــادر امام علی7( یاد 

گذشــت صــرف نظــر از اینکــه  کــه  ج1، ص361؛ ابــن جبیــر، بی تــا، ص156( همانطــور 

انتساب قبر مذکور به فاطمه بنت اسد در نزدیکی مدفن عثمان از سوی بسیاری رد شده 

است)کتانی، ۲۰۰۵، ص227-228( اما شهرت این قبر و زیارت هر دو مزار توسط زائرین، 

شــاهدی بــر کارکــرد پیش گفتــه در ایجاد اتحاد و انســجام اســامی خواهد بود. قیســی از 

ین نجی الرحمن  وضة ذی النور کرده اســت: »و فی آخر البقیع المبارک ر این دو مزار چنین یاد 

کبیرة عالیة. و علی  لی القران، ســیدنا عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه.... و علیه قبة  و و

نا علی بــن ابی طالب رضی الله عنهما. فاذا وقفت  وضة فاطمة بنت اســد ام مولا مقربــة منها ر

یح المبارک قلت، السلام علیک یا سیدتنا فاطمة یا بنت اسد«.)قیسی، 1388ه،  علی الضر

گونــه اختــاف فرقه ای، کلامــی، فقهی،  ص113( زائــران مدفونیــن در بقیــع را فــارغ از هــر 

ثیل و القدر  کرده و با عباراتی چون: »اهل البقیع ذوی المجد الا سیاسی و خاندانی، تعظیم 

الرفیــغ، رضــوان الله علیهم.... فمقبرة المدینة لا مقبرة علی وجه الارض اشــرف منها بالاجماع«. 

می ستوده اند. )درعی، 2011، ص469(

گذشتگان در انجام آداب و سنن فرهنگی هـ( تمسک به سیره 

با وجود اینکه زائران مشــاهد بقیع از ملل، ســرزمین و فرقه های مختلف اسلامی بوده 

و زیســت بــوم فرهنگــی و اجتماعــی متفاوتی دارند امــا در زیارت مشــاهد و مراقد بقیع در 

مقاطعی از سنت هایی در ورود و خروج و زیارت بقیع سخن به میان آمده است؛ به عنوان 

نمونه بتنونی ساعات باز شدن باب البقیع در مسجد النبی را از فجر تا پس از نماز عشاء 
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کرده و چنین سنتی را منتسب به عهد خلیفه دوم دانسته است.)بتنونی،  1381،  اعلام 

گــزارش دیگــری به ادبی دیگر در بقیع تصریح کرده اســت و آن اینکه بر  ص384( وی در 

اســاس رســم و عادتی مردم مدینه مردگان خود را از مدخل »باب الرحمه« به روضه نبوی 

اورده و پــس از اقامــه نمــاز میت وی را از باب جبرئیل خارج کرده و به ســوی بقیع حرکت 

می کنند.)همــان،  1381، ص415( ورود جنــازه از بــاب الرحمــه و اقامــه نمــاز در روضــه 

همگی حکایت از باورهایی است که مؤمنین آن را در قالب آداب و رسوم به منصه ظهور 

می رسانند که مهمترین این باورها تبرک جویی و توجه به رحمت الهی بواسطه کنش های 

اجتماعی و سنت های فرهنگی می باشد. در سنتی دیگر وابستگان و بازماندگان پس از 

دفــن متوفــی در بقیــع، در کنار باب البقیــع قرارگرفته و مردم به آنها تســلیت می گفته اند و 

جالب اینکه انها این ســنت را منتســب به امام حسین7 به هنگام دفن امام حسن7 

در بقیع می دانسته اند.)همانجا(

یــارت قبــور بقیــع  کــه در ســفرنامه های مغربیــان نســبت بــه ز از دیگــر ســنت هایی 

مــورد توجــه قرار گرفته اســت، حضور مــردان و زنان در بقیــع پس از نماز عصــر در روزهای 

کــه به پیروی از  پنج شــنبه اســت. زیارت کننــدگان بر پایه یک باور عرفی مدعی هســتند 

رســول  خدا9 شایســته است که در این روز دسته گل هایی را بر روی مزارها در بقیع قرار 

دهند.)همان،  1381، ص416(

از دیگر ســنت های متداول در زیارت مشــاهد و مراقد بقیع، به کار گرفتن راهنمایانی 

برای معرفی این مشــاهد و مراقد می باشــد. این راهنمایان که به »مزوّر« شــهرت داشته اند 

همچون )مطوفین( در مکه به راهنمایی و معرفی صاحبان قبور و محل دفنشان اشتغال 

کسب می کرده اند. )بتنونی،  1381، ص415( داشته و از این راه درآمد 

و( اهتمام به دفن شدن در بقیع و ساخت بقعه های خاندانی یا فرقه ای

تصریح برخی منابع مدینه نگاری به سنت انتقال جنائز به مدینه و بقیع)سمهودی، 
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۱۳۷۶، ص295( حکایتگــر اهتمــام برخی بزرگان و افراد شــناخته شــده برای دفن شــدن 

در بقیــع و مدینــه می باشــد. این اهتمــام در قالب های دیگری در ســفرنامه های مغربیان 

اســتمرار یافته است. چه اینکه ایشــان از ساختن محوطه های اختصاصی در بقیع برای 

گــزارش نموده اند. البتــه این موضوع  دفــن افــراد خاندانی خاص یــا فرقه و مکتبی خاص 

متفــاوت از قبه هــا و مقبره هایی اســت که برای بزرگان صدر اســام ســاخته شــده و افراد 

کن می باشــند. چه اینکه عیاشــی در ســفرنامه  زیادی علاقه مند به دفن شــدن در این اما

خود از دکه و محدوده های ســنگچین شــده ای گزارش کرده که توسط برخی بزرگان برای 

خود و پیروان یا نزدیکان خود ساخته شده اند. او یکی از این محوطه ها را چنین توصیف 

نموده اســت: »و فی خارجه من قبلته دکة محوط علیها بأحجار فیها قبر شــیخنا صفی الدین 

القشــاشی)م1071ق(1 و هــو الذی اتخذ هــذی الدکة لدفن أصحابه«.)عیاشــی، ۲۰۰۶، ج1، 

ص379( 

متأسفانه سیاست های مذهبی و فرهنگی حکمرانان در دهه های اخیر موجب شده 

کــه عــاوه بر از بیــن رفتن بســیاری از این میــراث مــادی و معنوی، مــزارات بقیع از  اســت 

موضوعــات مــورد اهتمام ســفرنامه نویســان مغربی نیز خارج شــده و کمتر مــورد توجه قرار 

گیــرد. بــه عنوان نمونه در برخی ســفرنامه های اخیر مانند »الرحلة الطنجویة« که در ســال 

1. صفی الدین احمد بن محمد بن یونس دَجَانی قُشاشی از فضلای صوفیه در قرن یازدهم هجری قمری 

اســت. وی در خاندانــی از صوفیــه بــه دنیا آمده اســت که اصالتاً فلســطینی بــوده و پدربزرگش یونس 

کن می گردد. عبدالنبی خود از صوفیان  ملقب به عبدالنبی به مدینه نقل مکان کرده و در این شهر سا

بــه حســاب می آمــده اســت. صفی الدیــن در مدینه زاده شــده و ابتدا مالکــی مذهب بــوده، و بعد به 

کثر کتاب های خویش را در حوزه تصوف به نگارش درآورده، در  مذهب شافعیه می گرود. قشاشی که ا

گردی، دختر وی را نیز به  گرد احمد بن علی شناوی بوده و علاوه بر شا این امر علاوه بر پدر خویش، شا

که فقیه مذاهب مالکیه و شافعیه بوده و بر هر دو مذهب فتوا می داده در  همسری برگزیده است. وی 

ســال 1071 هجری قمری در مدینه وفات یافته اســت. قشاشی در لغت عرب به معنای خوشه چینی 

کار شغل جدّ وی بوده است. )زرکلی، 1980، ج1، ص239( گویا این  است و 
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1315ق نگارش یافته، گزارش وی از مزارات و مشاهد بقیع از پنج سطر تجاوز نمی نماید.

)بیومی، 2009، ص93(

یــارت مراقــد بقیــع از بعــد تاریخــی نیــز حائــز اهمیــت بوده اســت،  بــه نظــر می رســد ز

که مرتبط با تاریخ  کنش های زائران  به طوری که سفرنامه نویسان مغربی به برخی باورها و 

اسلام یا تحولات قبرستان بقیع است اشاره نموده اند. 

ز( اهتمام به اسناد و اخبار تاریخی در انتساب قبور 

کلــی بــدون اینکــه وارد بحــث علمــی شــوند امــا نســبت بــه  زائــران بقیــع بــه صــورت 

گزارش هــای پیرامونــی مرتبــط بــا مدفونین در بقیع بی تفــاوت نبوده و حتــی در مواردی به 

نقل اخبار مختلف، جرح و تعدیل انتساب ها و اعتبار برخی قبور پرداخته اند؛ به عنوان 

گرامی رســول خدا9 در نزدیکی مرقد  نمونه برخی در جانمایی قبر حلیمه ســعدیه دایه 

ابراهیم)فرزند رســول خدا9( کنکاشــی کرده و ادعا نموده اند که مدرکی بر این انتســاب 

کنار مدفن عثمان بن عفان وجود دارد به  که در  کتانی در انتســاب قبری  نیافته اند.1 و یا 

که علی رغم شهرت این انتساب  کرده است  فاطمه بنت اسد، تردید نموده و حتی ادعا 
در زمان وی، مدرکی بر چنین ادعایی وجود ندارد.2

ح( یادکرد از فضایل مدفونین به هنگام معرفی مدفنشان

سنت زیارت اهل قبور نه یک رفتار عارضی و مورد توجه حجاج و زائران بلکه از آداب 

مــورد توجــه بانیان بقــاع و اهالی حجاز و مدینه بوده اســت. چه اینکه یکــی از مناصب و 

تنــا حلیمــة فی القبة التی تنســب إلیها، ولا یعــرف لذلك أصل«. )کتانــی، ۲۰۰۵، ص227- یــح مولا 1 »ثم ضر

)228

 سوره المجاور لسیدنا عثمان وسیدتنا حلیمة 
ً
یبا یح سیدنا عثمان فی طرف البقیع، وخارج البقیع قر 2 »ثم ضر

قبة ســعد بن معاذ، والعامة الیوم تنســب هذه القبة لفاطمة بنت أســد، ولا أصل لذلك«. )همان، ۲۰۰۵، 

ص228-227( 
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وِر« یاد می شده است. که از آنها به »مُزَّ شغل های اهل مدینه راهنمای مشاهد بوده است 

)بتنونی،  1381، ص415( همچنین در بسیاری از مزارات اطلاعاتی از زندگی یا اوصاف 

صاحب بقعه حک شــده بود؛ مانند آنچه از تاریخ تولد و فوت متوفی یا جایگاه شــخص 

در نــزد پیامبــر9 یادآوری شــده بود؛ بــه عنوان نمونه بر ســر مزار مالک بن انــس که دارای 

فی الإمــام مالك بن انــس رضی الله عنه فی  قبــه ای کوچــک بــوده اســت چنین آمده بــود: »تو

بیع الآخر سنة ثلاث و تسعین«.)ابن حاج،  بیع الأول سنة تسع وسبعین و مئة، و مولده فی ر ر

1426، ص423( و یا اینکه مالک بن انس صحابی و پرچم دار پیامبر9 در صدر اسلام 

بوده است.)قیسی، 1388، ص102( 

که  کرده اند  کتیبه ای بر ســر مزار فاطمه بنت اســد یاد  ابن جبیر، ابن رشــید و بلوی از 

کفاطمة بنت  م قبــر ام احد، 
ّ

در آن بــه فضیلت انحصاری وی تصریح شــده اســت: »ما ضَ

اسد«.)ابن رشــید، 1408، ج5، بخــش3، ص19؛ بلــوی، بی تا، ص96؛ ابــن جبیر، بی تا، 

ص156( ابن رشید در ادامه به اطلاعات کامل تری از صاحب بقعه پرداخته و به تناسب 

گزاره های تاریخی و احادیث نبوی مرتبط پرداخته و می نویسد: »فاطمه بنت  به برخی از 

اســد )رضــی الله عنهــا( مــادر امیرالمؤمنین... ابی الحســن علی بن ابــی طالب رضی الله 

عنه... او دختر اســد بن هاشــم بن عبد مناف و مادر علی و برادران علی بود. او اولین زن 

کــرده و در مدینه  هاشــمی بــود که برای هاشــمی فرزندی آورد. فاطمــه به مدینه مهاجرت 

درگذشت. پیامبر در تشییع او شرکت کرده و او را تکریم نموده و لباس خود را بر او پوشاند 

و با او در قبرش دراز کشــید و چون از آن حضرت پرســیدند، فرمود: پس از ابوطالب کسی 

از او مهربانتر بر من نبود«)ابن رشید، 1408، ج5، بخش3، ص19(

ط( توجه به مشاهد و آثار در بقیع

برخــاف آنچــه در ابتــدا بــه نظر می رســد، بقیع تنها مشــتمل بر قبــور نبــوده و میراث و 

مشــاهد متعددی را در دل خود جای داده اســت؛ به عنوان نمونه زائران در بقیع از محلی 
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بــا عنوان »قبــة الحزن«)کتانی، ۲۰۰۵، ص227-228( یا »بیــت الحزن«)ابن جبیر، بی تا، 

گزارشــی دیگر از محلی در بقیع  ص156( بازدیــد نمــوده و آن را زیارت می نموده اند. یا در 

یاد شــده اســت که رسول خدا9 هر از چند گاهی در آن حضور یافته و برای مدفونین در 

بقیع اســتغفار نموده اند. )عیاشــی، ۲۰۰۶، ج1، ص376( البته اخبار تکمیلی را می توان 

در منابع مدینه نگاری جست وجو نمود چه اینکه برخی از این منابع از مسجدی در بقیع 

یاد می کنند:

کــه از راه بقیع بیرون می آیــد و در غربی   »مســجد بقیــع بر یمین کســی اســت 

که  ک عقیل و امهــات المومنین..... آنچه ظاهر می شــود آن اســت  تربــت پــا

این مســجد اُبی بن کعب اســت که آن را مســجد بنی جدیله گویند.... نماز 

کعب  که در حفره مدینه اســت الا در ابی بن  نکرد رســول 9 در مســاجدی 

کــه اختــاف می کــرد یعنــی رفــت و آمد می نمــود به  مســجد. رســول9 بــود 

گر نه آن بود  که ا مسجد ابی و نماز می کرد در آن خانه یک بار و دو بار و فرمود 

کــه مــردم میل می کردند به این مســجد، هــر آینه نماز بســیار در آنجا می کردم 

کــرده: »نبی9 در مســجد بنــی جدیله که مســجد ابی بن  ابــن زبالــه روایــت 

کرد«.)سمهودی، ۱۳۷۶، ص280( کعب است، نماز 

نام گذاری یکی از چهار دروازه مدینه به نام »باب البقیع« از دیگر کارکردهای تاریخی 

این قبرستان در تاریخ اجتماعی این شهر است. چه اینکه بسیاری از سیاحان و کسانی 

کــه بــه مدینــه ســفر کرده اند در آثــار خود از ایــن دروازه یاد کرده و ســایر مشــاهد مدینه را بر 

کرده اند؛ به عنوان نمونه عیاشــی نوشــته  اســاس نزدیکی یا دوری به این دروازه جانمایی 

اســت: »فاول ما یلقاک من المشــاهد اذا خرجت علی باب المدینة المســمی بباب 

البقیع«.)عیاشی، ۲۰۰۶، ج1، ص376( و یا اینکه یکی از درب های مسجد النبی نیز به 

این نام نامگذاری شده است. 
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ی( یادکرد از رویدادها و حوادث تاریخی

کنار تعظیم مدفونین در بقیع از اهل بیت رســول خدا9 و اصحاب،  زائران بقیع در 

برخی از حوادث تلخ و شیرین تاریخ اسلام را نیز مرور می نموده اند. از چگونگی تأسیس 

ایــن قبرســتان و اولین مدفــون در آن که عثمان بن مظعون بوده)فاســی، 2014، ص268( 

که لشــکریان یزید در مدینه  تا ســایر حوادث تاریخ اســام همچون واقعه حرّه و جنایاتی 

مرتکــب شدند.)مکناســی، ۲۰۰۳، ص261( از دفــن شــدن ابوســفیان در خانــه عقیل که 

بعدها به بقیع ملحق شد)مرادی، 2006، ص134؛ فاسی، 2014، ص267؛ درعی، 2011، 

کنار پیامبر9  ص471( و یا دعوت عایشــه از عبدالرحمن بن عوف برای دفن شــدن در 

و نپذیرفتــن عبدالرحمــن به دلیل عهــدی که برای دفن در کنار عثمان بن مظعون بســته 

کــه در خانه  بود.)همــان، 2011، ص472( همچنیــن چاهــی منســوب به امام ســجاد7 

ایشان و نزدیک به بقیع واقع بوده و از آن به عنوان استشفاء استفاده می شده است. خانه 

امام ســجاد7 گرچه خارج از بقیع بوده اما در ســفرنامه های مغربی از مشــاهد نزدیک به 

بقیع شــمرده می شــده است. در این ســفرنامه ها از تعظیم برخی شــخصیت ها همچون 

گزارش شده است با اینکه وی از صحابه یا فقهاء نبوده  اسماعیل بن جعفر الصادق7 

اســت. این تعظیم شــاید بیشــتر از ســوی زائران اســماعیلی مذهب بروز و ظهور می یافته 

است.)مرادی، 2006، ص137(

نتیجه: 

بــا اذعــان بــه اینکــه رفتارهای زائــران بقیــع در مقایســه با ســایر گزارش هــای تاریخی، 

اجتماعی و سیاســی کمتر مورد توجه نویســندگان ســفرنامه ها در قرون گذشته قرار گرفته 

اســت امــا می تــوان مجموعــه ای از باورهــای رایج، ظهــور یافتــه در بقیع را در دو ســاحت 

گونه شناســی نمــوده و این باورها  باورهــای فکری-مذهبــی و باورهــای فرهنگی-تمدنی 

را در مصادیقــی چــون اهتمــام و توجــه بــه انتســاب مدفونیــن به رســول خــدا9 و نقش و 
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جایگاه ایشــان در صدر اسلام، همچنین 

تمســک به احادیث و مضمون های دینی 

در اولویت ســنجی زیارت و تکریم ایشــان 

برخــاف  نیــز  بعــدی  از  نمــود.  مشــاهده 

افراطــی  فرقه هــای  برخــی  توســط  آنچــه 

یــارت اهــل قبور  ادعــا می شــود از دیربــاز ز

مــورد توجــه تمامــی فــرق اســامی بــوده و 

مجموعه ای از ســنت های دینــی و عرفی 

در مقابــر مســلمین بــروز و ظهــور می یافته 

رســوم  و  عــادات  ایــن  تجلــی  کــه  اســت 

کــه مــورد توجــه تمامی  در قبرســتان بقیــع 

مؤمنیــن از ملــل مختلف اســامی اســت 

بهتریــن دلیــل بــر مقبولیت این عــادات و 

رســوم خواهد بود. تبرک جویی به مشاهد 

و بقــاع از ســوی مســلمانان غیــر شــیعه و 

مســلمان  ملــل  محبــت  و  ارادت  تجلــی 

گــذاردن آثار هنــری در  بواســطه بــه یــادگار 

ایــن بقــاع از ســایر باورهای ظهــور یافته در 

قبرستان بقیع می باشد. 
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